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فصل 1

ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ! 

ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!

ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
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ژژژژژژژ!

مــن در پیست مسابقه ی لاک پشت سواری تِری هستم. 
ماشین های لاک پشتی ویژی رد می شوند. این باعث می شود 

چشم های چکشی ام تابه تا شوند.
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مــن  کنــار  کــه  ریــف  ریــک 
ایســتاده، می گوید: »این طوری 

نگاهم نکن!«
مرجانــی  کوســه ی  ایــن 
)دشــمن درجه یک مــن( که 
صورت تیزی هم دارد، منتظر 
است که حواس بقیه سمت 
دیگــری برود تــا بــا باله اش 

بزند توی سرم.
تــاش می کنــم  درحالی کــه 

ســرم را نگــه دارم تا دیگــر تکان تکان 
نخورد، می گویم: 

»هی-ی-ی-ی-ی-ی! من نمی تونم این طوری نگاهت نکنم. 
مــن هر دو طــرفِ کله ام چشــم دارم، پس چه بخــوام چه نخوام، 
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بــه همه چیــز نگاه می کنــم. وگرنه تو از مواردی هســتی که اصاً 
نمیخوام چشمم بهت بیفته.«

ریــک یقــه ی ژاکت چرمــی اش را بالا می کشــد. او هر وقت 
می خواهد جدی و خشــن به نظر برسد، این کار را می کند. بعد 
می گوید: »آره، ولی حداقل این قدر عجیب وغریب و خیره نگاهم 

نکن.«
می گویــم: »به خاطــر ماشــین های لاک پشــتیه. اون قــدر تند 

حرکت می کنن که باعث می شه چشم هام قیلی ویلی بره.«
ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
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سـه  تا ماشـین لاک پشـتی دیگر با سـرعت از پیچ می گذرند. 
پرسـرعت  قایق هـای  پـرّه ی  مثـل  ماشـین ها  شـنای  باله هـای 
می چرخنـد و مارماهی هـای برقـیِ زیـر ماشـین ها بـرای سـرعت 
یـا  باله هـا  بـا  راننده هـا  می کننـد.  تولیـد  اضافـه  انـرژی  بیشـتر 
بازوچه هایشـان بـه پشـت لاک پشـت ها چسـبیده  اند. همـه ی 
آن هـا کاه هـای ایمنـی رنگارنـگ و براقـی دارنـد کـه رویشـان 
عکس هـای کارتونـی بامـزه ای مثـل عکـس اژدهاماهـی و ماهـی 
 مرکـب غول پیکـر اسـت. اعتـراف می کنـم که آمدن به پیسـت 
مسـابقه ی لاک پشت سـواری تِـری فکر خوبـی بـود، البته اگر 

ایـن پنـج مشـکل نبودنـد...
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1. امروز تولدم است و من از تولدم 
متنفرم. )جدی می گویم، متنفرم. 

دلیلش را بعداً می فهمید.( 
2. مامان و بابا همه ی کلاس را به 

لاک پشت سواری دعوت کرده اند. )فکر 
می کنید این خیلی خوب است؟ پس 
یک بار دیگر خوب فکر کنید، چون...(

3. مامان و بابا مانده اند تا مسابقه را 
تماشا کنند! )این کجایش بد است؟ 

خب همان قدر بد است که کباب خیار 
دریایی از لای نان زده باشد بیرون.( 

4. همه دارند به بابا توجه 
می کنند. چون شهردار کوسه ها 
دارد به همه اعلام می کند که 

تولد پسر یکی یک دانه اش است! 
)پدرررررررررررررر! این کار را نکن!(
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من تاش کردم پدر را قانع کنم که ریک و دانی نباید بیایند. 
راســتش را بخواهیــد، پایم را تــوی یک کفش کــردم و از زمانی 
که می خواســتند کارت های دعوت را پخش کنند، ســعی کردم 
منصرفش کنم. حتی امروز صبح هم که داشتیم آماده می شدیم 
تا بیاییم ماشین ســواری باز تاش خــودم را کردم. ولی پدر هیچ 
توجهــی نکرد. گفت: »من به عنوان شــهردار کوســه ها می خوام 

5. بدتر از همه این که بابا فکر کرده 

دعوت کردن همه ی کلاس، از جمله 

ریک ریف )دشمن درجه یک 

من( و دانی  سگ ماهی )نوچه ی 

اعصاب خردکنِ دشمن درجه یک 

من( فکر خوبی است. 
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همــه رو دعــوت کنــم. می دونــم تو و ریک چشــم دیــدن هم رو 
ندارین، اما شــاید اومدنش شــروع یک دوســتی زیبا و قشنگ 

بشه.«
چــرا بزرگ ترهــا همیشــه از ایــن حرف هــای عجیب وغریــب 
می زنند؟ کسی که هی بخواهد بزند توی سرت و آن را تکان تکان 

بدهد هیچ رفتار دوستانه ی قشنگی ندارد.
بییننننننننننننننننننننننگگگگگگگگگگ  !!!!

دیدید؟ دوباره این کارش را تکرار کرد! 
این بار چنان محکم توی ســرم می زند که بهترین دوســتانم، 
رالف و جو، مجبور می شوند از دو طرف سرم را نگه دارند تا از 
تکان خوردن بایستد. ریک و دانی همان طور که قهقهه می زنند 
به سمت زمین لاک پشت سواری می روند. کم کم دارد نوبت 
مســابقه ی ما می شــود ولی من واقعاً حوصله اش را ندارم. آه 
بلندی می کشم، آن قدر بلند که یک دسته پانکتون  که دارند از 
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آن جا رد می شوند، می ترسند و فرار می کنند. چرا من باید یک 
سرچکشــی به دنیا می آمدم؟ چرا نباید کوســه ی سفیدِ بزرگی 
مثل قهرمان همیشــگی ام، گرگورِ تیزدندان، باشــم؟ هیچ کس 
جرئت نمی کند سر گرگور را مثل یک خط کش روی لبه ی میز 
بلرزانــد، مگــر این که دلش بخواهد گرگــور او را یک لقمه ی 

چپ کند. بگذریم! 
گرگور شجاع ترین و قوی ترین کوسه ای ا ست که تا حالا وجود 
داشــته. او نه تنهــا قهرمان کُشــتی زیرآبیِ جهان اســت، بلکه 
ستاره ی فیلم هم هست. تازه، رکورد بیشترین عکسِ گرفته شده 

زیر آب را هم دارد.
رالف باله اش را روی شــانه ام می گذارد و می گوید: »نگران 
نبــاش هری! صبر کن تا مســابقه ی لاک پشت ســواری شــروع 
بشــه. وقتی ریک رو شکســت بدیم، خنده روی لبش خشــک 

می شه.«
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بــه رالــف نگاه می کنم. تصور این کــه او حریفش را در میدان 
مســابقه شکست بدهد کار سختی است، چون رالف فقط یک 
پیلوت ماهی اســت. آن قدر کوچک است که دستش به فرمان 
ماشــین هم نمی رســد. برای همین قرار اســت ما دوتایی با هم 

سوار یک ماشین شویم. 
احســاس می کنــم چیــزی دارد پشــت ســرم می لرزد. ســرم 
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را می چرخانــم و دوســتم جــو را می بینم. جو یــک عروس دریایی 
اســت. او خیلی ترســو نیســت، اما از هر چیزی که یک ذره هم 
برایش خطرناک باشــد، دوری می کند. او خیلی خوب می تواند 
متوجه چیزهای خطرناک شود و همین باعث شده از خیلی چیزها 

دست بکشد.
پاق!

این صدایی است که از جو در می آید، موقعی که به مسابقه 
فکر می کند. وقتی می ترسد، شکمش پاقی صدا می دهد.

رالف باله اش را به من می زند و می گوید: »برای جو مسابقه 
همیشه ترسناک است.«

جو می گوید: »شاید بخندید...«
)که ما هم همین کار را هم کردیم.(

بعــد می گویــد: »...امــا لاک پشت ســواری هفدهمیــن کار 
خطرناکیه که توی یه روز پنج شنبه می شه انجام داد.«
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رالف می گوید: »امروز که شنبه است.«
جــو بازوچه هایش را در هم می پیچد و رنگش هم کمی بنفش 

می شود و می گوید: »حالا هرچی.«
می گویم: »خب مگه ما امروز شونزده تا کار خطرناک تر دیگه 

رو انجام دادیم؟«
جو ســرش را با سه  تا از سی و شش  تا بازوچه اش می خاراند 

و می گوید: »نه.«
می گویم: »پس اتفاقی برامون نمی افته.«

»زود باش هری!«
برمی گــردم و پــدر را می بینم. درحالی که دارد عکس هایش 
را برای گروهــی از آینه ماهی هــا امضــا می کنــد، به من اشــاره 

می کند.
»وقتشه که بری تو پیست مسابقه.«

تا جایی که می توانم، آرام سمت انبار قدیمی تجهیزات کنار میدان 
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مسابقه شنا می کنم. آرام شنا می کنم چون می دانم که به زودی 
همه از این که ژاکت و باله کش1  مناسب خودشان را پیدا کرده اند 
هیجان زده می شوند، ولی من فقط باید خجالت بکشم؛ چون وقتی 
همه لباس هایشان را بپوشند، مسئول پیست که خرچنگ پیری 

است به اسم نوبلی، شروع می کند به دادن کاه های ایمنی. 
احســاس می کنم قلبم تالاپ تالاپ می کوبد. مثل لنگری که 
توی دریا می افتد. لپ هایم کم کم قرمز می شــوند و آب اطراف 

صورتم هم به همین دلیل داغ می شود. 
ریک و دانی کاه های باحالی با عکس اژدها ماهی گرفته اند. 
و  چپ  که  است  آمده  گیرش  باحالی  خیلی  کاه  هم  رالف 
راستش تصویر کشتی دزدان دریایی هست و پشتش هم تصویر 
جمجمه ای با دو استخوان ضربدری. نوبلی کاهی به شکل سرِ 

شمشیرماهی به جو می دهد و صدای شکم او قطع می شود.
1.  دستکش مخصوص ماهی ها

19





جــو می گوید: »وای!« و با شمشــیرماهی بــه مبارزه ی خیالی 
مشغول می شود. بعد نوبت من است. 

 نوبلی می گوید: »اوه، امممم. یه سرچکشی...«
نوبلی می گردد تا کاهی مناســب من پیدا کند. اما من حتی 
نمی توانم نگاهش کنم. می دانم دقیقاً چه اتفاقی قرار است بیفتد.

ریک و دانی در گوشــه ای زیر لب می خندند. باله هایشان را 
به هم می زنند و با آن ها چیزی شــبیه چکش کنار کاه هایشــان 

می سازند.
لپ هایم آن قدر داغ و قرمز شــده اند که می شــود از صورتم 
به جــای چــراغ هشــدار برای کشــتی ها اســتفاده کرد، هشــدار 

برخورد به صخره های منطقه ی کوسه ها!
نوبلی به مامان و بابا نگاه می کند. آن ها فقط لبخند می زنند. 
پــدر بــا باله اش ســرم را نــوازش می کنــد و می گوید: »پســرم، 

مطمئنم اون ها کاهی به اندازه ی تو دارن.«

21



چند دقیقه بعد آن قدر خجالت زده می شوم که دلم می خواهد 
کف دریا دهن باز کند و من را ببلعد.

رالــف درحالی که به زور جلوی خنــده اش را گرفته، می گوید: 
»مشکلی نیست. من با جو می رم. این طوری هری جای بیشتری 
داره.« از پشــت سرم می شــنوم که ریک و دانی دارند زیر لب 

می خندند.
جو و رالف را که سوار ماشین لاک پشتی شان می شوند، نگاه 

می کنم.
پدر می گوید: »اون قدرها هم بد نیست، پسرم.«

من فقط لبم را گاز می گیرم و مستقیم رو به رو را نگاه می کنم. 
نوبلی نمی تواند کاه ایمنی تکی برای کله ی چکشی من پیدا 
کند. برای همین به جایش دوتاکاه جداگانه می آورد! همین که 
ســوار ماشــین لاک پشــتی می شــوم و نوبلــی کمربنــد ایمنی را 

می بندد، تصویر خودم را توی شیشه ی جلوی ماشین می بینم. 
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روی هـر طـرف کلـه ی چکشـی ام یـک کاه اسـت کـه بـا نوار 
جلبـک دریایـی بـه هـم وصل شـده اند. امـا نوار جلبـک دریایی 
آن  کنـد،  پنهـان  را  بچگانه بـودن کاه هـا  و  نمی توانـد کوچکـی 
هـم بـا آن عکس هـای سـتاره دریایـی کارتونـی کـه دو طـرف 

کاه هاسـت. 
دام... دارا... دیدام! 
دام... دارا... دیدام! 

دام... دام... دام! 
شیشش... شیشش... شیشش!

و  کاه هایــم  روی  طبــل زدن  بــه  می کنــد  شــروع  ریــک   
 دانــی هــم دور مــن می چرخــد و بــا گوشــه ی دهنــش صــدای 

سنج درمی آورد.
نوبلــی می گویــد: »بس کنین ببینــم!« و با چنگالــش باله ام را 
فشــار می دهد تا نشــان بدهد هوای من را دارد. ریک و دانی 
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می خندنــد و به ســمت ماشــین های خودشــان شــنا می کنند و 
حباب های دنباله داری پشت سرشان کشیده می شود.
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 نوبلــی می پرســد: »آمــاده ای؟« و بعــد مارماهــی برقــی زیر 
ماشینم را قلقلک می دهد تا لاک پشت گرم شود. 

»آره،  بــه هــم فشــار می دهــم و می گویــم:   دندان هایــم را 
فکر کنم.«

نوبلــی داد می زند: »ماهی های محترم!ماشینهاتونرو
روشنکنین!«

و بعد اجازه ی حرکت می دهد!
خوش بختانــه خیلــی زود موضــوع کاه هــای خجالــت آور را 

فراموش می کنم و سعی می کنم از مسابقه لذت ببرم.
میدان مســابقه به شــکل عدد هشت انگلیســی است و یک 
زیرگذر در وســط آن قرار دارد. اگر ماشــین لاک پشــتی را خوب 

کنترل کنم، می توانم با نهایت سرعت و بدون ترمزگرفتن برانم.
احتمال موفقیت جو از همه بیشتر است، چون او کلی بازوچه 
دارد و می توانــد تقریبــاً سی و شــش کار را هم زمــان با هم انجام 
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